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چكيده
شايد تنها اثر ايراني كه قديس يا ايزدي را ايستاده بر نيلوفر نشان مي دهد، نقش نگاره تاج گذاري اردشير 
دوم در طاق بســتان باشــد كه مهر يا ميترا را در حالي كه ايستاده بر نيلوفر است و به دست بَرسمي 
دارد، تصوير مي کند.در جاي ديگر ايران، نقشــي چنين استاده يا بنشسته بر نيلوفر وجود ندارد.از آن 
پانيشادها، گل ظهور و تجلي است،  سو در بوديزم، هندونيزم و جينيزم، نيلوفر كه به تعبير نيلوفرينِ  
زير پاي کســاني قرار مي گيرد که منشايي الوهي و قدسي دارند و کارکرد آن ( نيلوفر) انعکاس چنين 
جايگاه رفيعي است. يقينا نخستين بار در متون هنديان از جايگاه فراز نيلوفر سخن به ميان آمد و متون 
ايراني چون بندهش که هر ايزدي را به گلي منسوب نمودند و آناهيتا را به نيلوفر، موخر بر روايت هاي 
حکمي هندوان از نيلوفر اســت. حال سئوال اين اســت آن تک مورد نيلوفري در طاق بستان، متاثر از 
رويکرد حکمي و کارکرد هنري نيلوفر در هند است يا متاثر از روايات زرتشتي؟ اين مقاله با استفاده از 
روش تحليل تطبيقي و با رويکرد حکمي و فلسفي سعي دارد نشان دهد حکمت و انديشه ايراني و هندي 
تاويل و تحليل عميقي از نيلوفر داشته و بر اين اساس سعي نموده   اين مباني را در آثار هنري خويش 
بازنمايي و تصوير نمايند. به عبارت ديگر هنر در ايران و هند همچون بسياري از تمدن هاي باستاني 
مجلا و مظهر ايده ها، اعتقادات و آيين ها است. اين تجلي در مورد نيلوفر، در سرزميني چون هند افزون 
تر بوده اما در آثار هنري و معماري آن درخشش کامل يافته است اما در ايران ضمن آييني انگاشتن 
نيلوفر، اراده اي در استفاده از آن براي اثبات و ارايه سرشت قدسي افراد با گسترانيدن آن در زير پاهاي 

تصاوير يا پيکره ها وجود نداشته، جز يک مورد که اين مقاله شرح آن است.

واژگان كليدي 
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نيلوفـــرايراني،  نيلوفر بودايي 
(بررسي مـــــــــوردي: نقش 
دوم  اردشير  تاجگذاري  نگاره 

مقدمه در طاق بستان)
نماد  و  راز  و  رمز  سراسر  جهاني  شرقي،  جهان 
است. شرقيان هماره عالم و آدم را از زاويه نگاه شرقي 
داراي  عالم  نظر  اين  در  نگريسته اند.  خويش  شهودي  و 
سلسله مراتبي از عالي ترين جلوه وجود تا اشكال متكثر 
آن در جهان ماده و طبيعت است. نسبت ميان عالي ترين 
نقطه هستي تا كثرات متجلي در عالم شهادت، به مراتبي 
ظاهر و آشكار مي گردد كه در تمدن هاي مختلف شرقي 
اسامي مختلف اما ماهيت واحدي دارند. از مهم ترين معاني 
اين مراتب نسبت هركدام از آن ها با ديگري است. به تعبير 
شيخ اشراق مرتبه عالي به مرتبه داني عاشق است و مرتبه 
داني به مرتبه عالي نيازمند.(سهروردي، ١٣٨٤، ٢٣٥) به 
عبارتي مرتبه داني نسبت به عالي نيازمند و عالي به داني 
عاشق دارد. نكته ديگر آن كه سير مراتب از تجرد به سوي 
تجسد است و ادراك اين تجرد جز به سمبل و نماد ممكن 
نيست. انسان شرقي معاني و مراتب مجرد عوالم بالا را 
از طريق محسوسات پيرامون خويش ادارك مي كند و بنا 
به اصل تناظر كه مرتبه پايين را نظير و آيينه مرتبه بالا 
مي داند، موجودات عالم طبيعت را نمادواره حقايق مكنون 
و مستتر عوالم فوق دانسته و از اين طريق معاني را مورد 

ادراك قرار مي دهد.

الف- نيلوفر در فرهنگ و هنر هند
بر بنياد طليعه فوق، نيلوفر يكي از مهم ترين نمادهاي 
جهان بيني هندي محسوب مي شود. گرچه حضور نمادين 
و رازگون اين گل در مصر باستان ، يونان، ايران باستان و 
برخي تمدن هاي ديگر بسيار گسترده و فراگير است اما در 
هيچ تمدني چون تمدن هندي، نيلوفر مكانتي قدسي و الوهي، 
است.  نداشته  امروز  به  تا  حتي  زمان  در  جاري  هم  آن 
حضور چهارهزار ساله اين گل تا به امروز نيلوفر را به 
مقدس ترين نماد ايده و عقيده انسان هندي مبدل كرده است. 
بوديزم١،  جينيزم٢،  هندوييزم٣ و حتي مذاهب نوظهور 
بعدي به نحوي نيلوفر را مقدس و مهم  مي شمارند و كم تر 
برهمن٤،  بودا٥،  بودي ساتوا  و ياتير تانكارايي  را مي توان 
يافت كه در زير پاي تصوير يا پيكره خود فاقد نيلوفري كه 
نشان دهنده سرشت قدسي يا مقام مقدس اوست، باشد.  به 
رواياتي از اين معنا در ادامه  كلام اشاره خواهيم كرد اما در 
همين جا متذكر شويم شايد كاركرد به ظاهر شگرف نيلوفر 
آبي در يافتن چنين مرتبه و جايگاهي دخيل و موثر بوده 
باشد. اين گل در دامن طبيعت ظهوري چنين دارد: در آب 
مي رويد، با طلوع خورشيد شكفته شده وگلبرگ هايش را به 

سوي نور مي گشايد و با غروب آفتاب رخ مي بندد. 
خاص  معناي  و  مفهوم  داراي  معاني  اين  از  هركدام 
انسان  آئيني  و  اساطيري  انديشه  در  آب  است.  خويش 
يا  تعبيري جرثومه  به  يا  و  بنياد حيات  و  باستان ريشه 
حامل تمامي نطفه هاي حيات است. از «وجعلنا من الماء كل 

حيّ» در قرآن گرفته تا حمل و نگاه داري نطفه هاي منجيان 
زرتشتي و به ويژه سوشيانت  در دريــــــــاچه كيانسه (يا 
کيانسيه که درياچه هامون فعلي در سيستان است) و نيز 
تعبيري چنين از ميرچا الياده اسطوره شناس بزرگ معاصر 
«كاربرد ويژه آب در هر كليت مذهبي، همواره يكي است 

(Ajanta and Ellora) :تصوير١- بوداي نيلوفر به دست، ماخذ

تصوير٢- نماد آگني خداي آتش که بر نيلـــــــــــــوفر قرار دارد
(Coomara swamy ,1998) :ماخذ

١- مکتبي که بودا (متولد ٥٦٠ 
پيش از ميلاد) در هند تاسيس 
نمــــود و پس از جينيزم يکي از 
مکـــــــتب هاي اعتراضي عليه 

برهمنيزم محسوب مي شد. 
٢- اين مکتب به رهبري مهاويرا 
ميلاد)  از  پيش  (متولد٥٩٠ 
نخستين نهضت اعتراضي ديني 
عليه سلطه برهمنان و برهمنيزم 

محسوب مي شود.
٣-هندوئيـــــزم مذهب اصلي 
هنديــــان است که دوره ظهور 
آن در هنـــــد همزمان با ظهور 
زرتشتيت در ايران يعني اواخر 
هزاره دوم پيش از ميلاد است.

٤- در اين جا منظور مرد مقدس 
و روحاني مذهب هندو است.
٥- بنيان گذار مکتب بوديزم.
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وآن از هم پاشيدن و فسخ صور، شستن گناهان، تطهير و 
در عين حال تجديد حيات است. تقدير آب، مقدم بودن بر 
عالم خلق و جذب دوباره آن است چون هرگز نمي تواند از 
نهج خاص خود، فراتر رود و تجاوز كند يعني در اشكال 
و صور متجلي شود ... هرگونه ارتباط با آب، اگر به نيتي 
مذهبي صورت گيرد دو لحظه اساسي از ضرباهنگ كيهان 
را به طور خلاصه نمايش مي دهد: پيوستن به آب يا استقرار 

مجدد در آب و آفرينش».(الياده، ١٣٧٢، ١٨٩)
بنابراين برآمدن نيلوفر از آب مي تواند به رويش گياهي 
تعبير شود كه ظهور اين عالم را از بطن آب نمايان مي سازد 
و گشودن به هنگام طلوع خورشيد نيز نسبت شگرف آن با 
نور راكه مجردترين مفهوم متجسد اين عالم است برقرار 
 سازد. اگر آب بطن حيات است نور عامل اظهار و ظهور 
حيات است. اين معاني مي توانست در جهان بيني هندي (و 
بلكه ديگر جهان بيني هاي باستان) نيلوفر را جلوه و نماد 
ظهور كثرت از پس پرده وحدت در ارتباط ميان آب و نور 
و رويش قرار دهد و به يك عبارت، گلي باشد كه نسبت عالم 
معنا و ماده را برقرار مي سازد و هنگامي كه در زير پاي 
انساني قرار مي گيرد آن انسان را همچون نيلوفر برآمده از 
حقيقت عالم به نمايش  گذارد. اين كلام بودا به طرز زيبايي 
اين معنا را نشان مي دهد: «اي برهمن، اگر آن «آلودگي ها» 
از ميان نرفته بودند، من يك خدا، يك گندروه، يك يكه، يا يك 

انسان مي شدم ـ ولي آلودگي ها در من فرو نشانده شده 
است، چون كنده نخلي شده كه ديگر باره در آينده هستي 
نخواهد يافت. راست چون نيلوفري كبود، سرخ يا سفيد، 
گرچه در آب دميده، در آب روييده، آن گاه كه روي آب 
مي آيد آن جا مي ايستد، به آب نيالوده ـ من نيز، اي برهمن، 
اگرچه در جهان زاييده شدم، در جهان باليده ام، به جهان 
چيره گشته ام، نيالوده به جهان مي مانم. اي برهمن، بدان 
كه من بودايم».(شايگان، ١٣٨٣، ١٠٣) همچنين مهابهارات،  
پوراناها  و اوپانيشادها  هركدام تعبير و تفسيري زيبا و 
دل انگيز از نيلوفر و جايگاه مقدس آن دارد. به عنوان مثال 
در مهابهارات با روايتي چنين برهما از ميان يك نيلوفر 
ظاهر مي شود: «در اين اثنا يك نيلوفر از ناف بشن [ويشنو]  
پيدا شد كه ده طرف عالم از او روشن گشت و از آن نيلوفر 

برهما  به وجود آمد». (علي قزويني، بي تا، ٢٥٩)
و يا در اپانيشادميتري،  تعبيري چنين از نيلوفر وجود 
دارد: «پرشي [روح اعلي] كه در آفتاب است و عين نور 
است و بيننده همه عالم است و روشن است همان پرش 
در ميان سوراخ دل نيلوفري آرام گرفته، گيرنده لذت غذا 
است». در باب بعدي پرسشي صورت مي گيرد كه پرشاي 
درون آفتاب و دل يكي است پس در آفتاب نيلوفر چگونه 
است و نيلوفر آن كدام است؟ پرجابت [خداوند خالق] پاسخ 
مي گويد: «دل نيلوفري او بهوت آكاس [آسمان مادي] است 

مــــــاخذ:  هنرژاپني)  در  بودا  (تجلي  آميدا  تصوير٣- جوچو 
(فيشر، ١٣٨٣)

پنجم.  اواخرقرن  سارنات،  منطقه  از  نشسته  بوداي  تصوير٤- 
ماخذ: (ذكر گو، ١٣٧٨)



و چهار جهت و چهار كنج مابين آن جهات، به جاي هشت 
برگ نيلوفر است ـ در اين دل نيلوفري هردو، پران [روح] و 
آفتاب سير مي كنند ـ اين هردو را يكي دانسته به اسم بزرگ 

اوم [OM] مشغول كنند».(داراشکوه، ١٣٥٦، ٢٤٦)
به هر صورت نيلوفر در هند مقدس است و از منظر 
هندي يكي از مهم ترين اجزاي شمايل و تصاوير قديسين 
و الهه هاي هندوست. تصاوير (١تا٤) اين معنا را به خوبي 

نشان مي دهد. 
ب- نيلوفر در فرهنگ و هنر ايران

در  اما  ندارد  را  نيلوفر همان جايگاه  ايران گرچه  در 
هنر هخامنشي كاربرد وسيع و گسترده اي دارد. اين گل به 
اشكال مختلف در مهم ترين بناي به جا مانده از هخامنشيان 
در  قرارداشتن  از  دارد.  كامل  تخت جمشيد حضور  يعني 
دست خشايارشاه تا كاربرد تزييني آن در حاشيه پيكره هاي 

پلكان ها و غيره.(تصاوير ٥ تا ٧)
اما آن چه محور بحث اين پژوهش است و منحصر به 
فردترين نوع كار برد نيلوفر در هنر ايران و نسبت گسترده 
آن با كاربرد نيلوفر در تمدن هندي است نيلوفر گشوده در 
زير پاي مهر در طاق  بستان است. چنان که در تصوير يک 
مشاهده مي شود مهر در مراسم تاج گذاري اردشير دوم 
حضور دارد. وي كه در حال اخذ حلقه فره ايزدي از اهورا 
مزداست بر بالاي سر خويش شاخه برسمي دارد كه در 

دست ايزدمهر است و مهر ايستاده بر نيلوفر. 
مهم ترين سئوال اين است كه اين تصويرگري خاص 
پيکرتراش آن  نيلوفر در هند است و  تاثير كاربرد  تحت 
به تقليد از عملكرد هنديان اين گونه نيلوفر را به زير پاي 
مهر گسترانيده است يا متاثر از روايات بندهش١  كه براي 
هر  كه  گويد  نيز  را  اين   » مي دارد:  مقرر  گلي  ايزدي  هر 
گلي از آن امشاسپندي٢  است و باشد كه گويد: مورد و 
ياسمن هرمزد را خويش است، و ياسمن سپيد بهمن را، و 
مرزنگوش ارديبهشت را، و شاه اسپرغم شهريور را، پلنگ 
مشك سپندارمذ را و سوسن خرداد را، چمبگ امرداد را، 
بادرنگ دي ـ به ـ آذر را، و (آذر) يون آذر را، و نيلوفر 
آبان [اناهيتا] را، و مروسپيد خور را، نرگس ماه را، بنفشه 
تير را، ميزورس گوش را، و كاردك دي ـ (به ـ مهر) را، 

نيلوفـــرايراني،  نيلوفر بودايي 
(بررسي مـــــــــوردي: نقش 
دوم  اردشير  تاجگذاري  نگاره 

در طاق بستان)

يا آفرينش آغازين  ١- بندهش 
يکي از کتــب مقدس زرتشتيان 
است که مطالـــــب آن از متون 
اوستايي، توســط فرنبغ دادگي 
گردآوري شــــــــده و مرحوم 
مهرداد بهار آن را تصحيح کرده 

است. 
٢-امشاسپندان يا هفت ايــــزد 
و فرشته مقـــــــرب در انديشه 
زرتشتيان چون وهومنه (بهمن)، 

اسپندارمذ و .... .
تصوير٧- نماهايي از تخت  جمشيــــــــــد با نقش نيلوفر، ماخذ: 

(گيرشمن،١٣٧٠)

تصوير٦

تصوير٥
تصوير٨-مهر ايستاده بر نيلوفر در طاق بستان (ماخذ: گير شمن 

(١٣٧٠
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1- Hadish
2- Apadana

(گل) هميشه بشكفته مهر را، و خيري سرخ سروش را، و 
نسترن رشن را، بستان افروز فروردين را، سنبل بهرام را، 
و خيري زرد رام را، بادرنگ بويه باد را، شنبليد دي ـ (به 
ـ دين) را، گل يكصد برگ دين را، هميشه بهار ارد را، آلاله 
اشتاد را، هوم سپيد آسمان را، بانو اسپرغم زامياد را، كركم 
ماراسپند را، مرو اردشيران انغران را. هوم ايزد را. هوم از 

سه آيين خويش است».(بندهش، ١٣٦٩، ٨٩)
چنان که مي بينيد در اين فراز بندهش، نيلوفر گل خاص 
آناهيتا ذكر مي شود و نگارنده نيز در تحقيقي تفصيلي مستند 
به همين فراز، اين فرضيه را مطرح نموده که شايد بتوان 
ايزد بر نيلوفر ايستاده طاق بستان را آناهيتا قلمداد کرد تا 
مهر و بيان اين معنا كه هنرمند متاثر از روايت بندهش، 
چنين تصويري را در طاق بستان ارايه نموده است. گرچه 
در ادامة تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه ايرانيان بنا به 
اتحاد مفهومي كه در دوره هخامنشي و همچنين ساساني 
ميان اهورا، مهر و آناهيتا ايجاد كرده بودند و نيز بنا به 
نسبت نيلوفر با مهر و تولد او از ميان نيلوفر (بنا به برخي 
روايات) مي توانسته اند برخي نمادها را به طور مشترک 

براي هريك از اين سه ايزد به كار گيرند.
اين اتحاد را برخي مدارك تاريخي اثبات مي كند؛ همچون 
اين سنگ نبشته به جا مانده از اردشير دوم هخامنشي (٤٠٤-
٣٥٨ پيش از ميلاد) «به خواست اهورامزدا اين هديش١(كاخ)
 را كه آسايشگاهي است من ساختم، بكند اهورامزدا و آناهيتا 
و ميترا مرا و آن چه را من خواسته ام از همه بدكــنشان 
نگاه داري كنند» و يا در سنگ نبشته ديگري در شوش، پس 
از ذكر نياكان خود «اين اپدانه٢ (كاخ) را داريوش از نياكان 
من ساخت در روزگار اردشير ـ پدربزرگم ـ آتش آن را 
ويران كرد. من به خواست اهورامزدا و آناهيتا و ميترا آن 
را ديگر بار ساختم. بكند اهورامزدا و آناهيتا و ميترا مرا 
نگاه دارند و آن چه را من ساخته ام تباه نسازند و از آسيب 

بركنار دارند.(پورداود،١٣٨٠، ١٢٠)
طاق بستان را مهر  ايستادهِ  نيلوفر  بر  ايزد  اگر  حال 
انگاريم (تصوير٨)(که بنا به مذکر بودن درست تر مي نمايد 
تا آناهيتا که مونث است) در آثار ديگري کاربرد استفاده از 

پوترا  درپاتالي  آشوکا  قصر  سرستون  از  بخشي  تصوير١١- 
(ساخته شده در سال هاي ٣٣٠ الي ٣٢٠ ق.م) که سرستون نيلوفري 
آن آشکارا تحت تاثير معماري تخت جمشيد است، ماخذ: ( مقدمه اي 

بر هنر هند)

در  پرستشگاه  يک  از  مانده  باقي   سرستون هاي  تصوير٩- 
طاق بستان که آناهيتا را همراه با نيلوفري نشان مي دهد. (ماخذ: 

همان)

تصوير ١٠- منصب يافتن اردشير اول از اهورامزدا در كنگره هاي 
ساساني(ماخذ: دادور، ١٣٨٥)

نيلوفر براي آناهيتا را نيز شاهديم؛ همچون سرستون هاي 
باقي مانده از يک پرستشگاه در طاق بستان که آناهيتا را 
همراه با نيلوفري نشان مي دهد (تصوير٩) و نيز در نقش 



نيلوفـــرايراني،  نيلوفر بودايي 
(بررسي مـــــــــوردي: نقش 
دوم  اردشير  تاجگذاري  نگاره 

در طاق بستان)

نتيجه 
نيلوفر گسترده در زير پاي مهر در طاق بستان كرمانشاه، تحت تاثير آثار هندي خلق شده است. گيرشمن 
هم در كتاب هنر ايران معتقد است گسترش امپراطوري ساساني به شرق سبب شد برخي نقش مايه هاي 
هنري وارد هنر ساساني شود از جمله ترجيح غار بر طاقچه و نيز استفاده از نيلوفر آبي در زير پاي 
ايزدان كه مثال بارز او همان گل نيلوفر زير پاي مهر در نقش برجسته اردشير دوم است١.  اما هدف 
اين مقاله فقط تکرار يا تاکيد بر اين معنا نبود بلکه در يک بررسي تطبيقي تلاش گرديد نشان داده شود 
نماد مشهور و مقدسي چون نيلوفر، متاثر از متون حکمي و آييني، در جلوه هاي هنري دو تمدن ديرپا و 
بزرگ ايران و هند حضوري برجسته داشته است. اين مقاله بر اين معنا تاکيد دارد که در اين دو تمدن، 
همچون تمدن هاي ديگر، هنر هويتي مستقل و خود ساخته ندارد بلکه بازتاب ايده ها و اعتقادات آييني 
است. متوني چون پوراناها (از متون مقدس دوره حماسي هند، به ويژه پوراناي نيلوفر) و اپانيشادها 
در هند و کتب مقدس زرتشتي در ايران، براي نيلوفر تقدس خاصي قايل بوده و با استناد به کارکرد 
شگفت آن (چون روييدن در آب و شکفته شدن و بسته شدن به هنگام طلوع و غروب آفتاب) جايگاه 
رمزي و نمادين ويژه اي براي آن منظور داشته اند. اين معناي رمزي در آثار هنري و معماري که آيينه 
زيبايي شناختي آن معاني اند ظهوري تابناک يافته است. اما برخلاف اين جايگاه ويژه در هر دو تمدن، 
هنرمند ايراني جز در يک مورد خاص در به زير پا گستردن نيلوفر، استفاده ديگري در اين باب ننموده 
است. پس مي توان نتيجه گرفت گسترانيدن نيلوفر در زير پا براي نشان دادن ذات و سرشت قدسي 
صاحب آن، يک قاعده در فرهنگ و هنر ايراني (برخلاف رواج گسترده آن در هند) نبوده، ورنه در موارد 
متعدد مورد استفاده واقع مي گرديد. همچنين شايد بتوان گفت عدم استفاده از چنين رويكردي در ديگر 
آثار دوره ساساني، بيان گر اين معناست كه هنرمندان ايراني به اين دليل كه اين نقش مايه را تقليدي 
آشكار از سرزمين هاي ديگر مي دانسته و نيز سابقه اي تاريخي از آن در هنر ايران نمي ديدند، از استفاده 

مكرر آن امتناع كرده اند. 
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(١٠
ثلاثه  ايزدان  براي  نيلوفر  مشترك  كاربرد  اين  بنابر 
دوره هخامنشي مي تواند توجيه مناسبي براي ايجاد ارتباط 
ميان روايت بندهش (كه نيلوفر از آن آناهيتا است) و نظريه 
تاريخ نگاران هنر (كه ايزد ايستاده بر نيلوفر را مهر مي دانند) 
اين نماد  از  باشد. به نظر مي رسد عدم استفاده گسترده 
(نيلوفر زير پا) در ديگر آثار هنري ايران به نحوي نمودگار 
يك نسخه برداري مقطعي از پيكره هاي هندي باشد. رابطه 
دو سويه هنر ايران و هند به ويژه در استفاده از نمادها 
پادشاه  آشوكا  توسط  تخت جمشيد  هنري  شکل هاي  و 
بزرگ بودايي (متوفي ٢٣٢ق.م) در قصر خويش در پاتالي  

پوترا(تصوير١١) (شهري که پايتخت ماگادها بود و آشوکا 
و  دارد  ديرين  داشت) سابقه  مهمي  نقش  آن  توسعه  در 
همين سابقه خود بيان گر ارتباط و نيز تاثير و تاثر متقابل 
هنر ايران و هند است و لذا مي توان اين پيكره خاص طاق 
بستان را نوعي الگوگيري از هنر هندي دانست که خود 
نمودگار دادوستد هنري ساسانيان با بوداييان (به ويژه 
در منطقه باميان) است كه به تعبير «هاكين» سبب آفرينش 
سبک خاصي تحت عنوان «ايراني ـ بودايي» گرديد.(هالايد 
گفتيم  چنان که  دادوستد  اين  البته   (٢٣  ،١٣٧٦ هرمان،  و 
سابقه اي افزون تر از دوره ساساني دارد و به تاثير پذيري 
در  تخت جمشيد  از  هندي  هنرمندان  و  معماران  آشكار 
ساخت قصر پاتالي پوترا باز مي گردد.(تصاوير ٢ و ٨ را با 

هم مقايسه نماييد)
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